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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ ُالقاسمأبیُسیّدناُوُنبیّناُع 
ُُاللعنةوُُالطّاهرینُالطّیبینُوُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

دَُّ ُت ص  ُو  ضْلکِ  بْنیُِبفِ  ط رِیُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  نُْو  ُع  ُاعْف  ُو  ک  تِْْ لْنیُِبسِ  لِّ ُج  بِّ ُأ یُْر  فْوِک  ُبعِ  َّ لّ  قُْع 
قُ  ُالْع  ُت عْجِیل  وُْخِفْت  ُل  ُو  لْت ه  ع  اُف  ُم  ک  یْْ  نْبیُِغ  ُذ  لّ  ُع  ُالْی وْم  وُِاطَّل ع  ل  ُف  جْهِک  مُِو  ر  وْبیِخِیُبکِ  ُت  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب 

ُأُ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  مِینُ أ هْو  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُ.خ 
به پوشش خود مرا  !دگار منای پرور ،و به عفو خود بر من تصدق نما به فضل خود بر من ببخش

 و از توبیخ من به کرامت وجه خودت درگذر. بپوشان
طوری که خدمت رفقا عرض شد دلالت بر یک معنای بسیار مهم و عمیق و رقیق قرات هماناین ف

و همه خلائق در  اوست ،که هر چه هستکند احساس می را این مطلب انسانو و دقیق سلوکی دارد، 
ه از خود هیچ استقلال ندارند. اشکالی که بر ما در بینش ما و نگاو همه مراتب وجودی جنبه ربطی دارند 

بریم و از این حقیقت غفلت ما نسبت به مراتب وجود هست، این است که ما به این حقیقت پی نمی
 داریم، اشکال اینجاست.

خودش را از دیدگان  ،این پشتدر خدا  ،در خیبر را کندالسلام علیه أمیرالمومنینگوییم وقتی می
 رنگ و لعاب او اگر هم بیاوریم خیلی بهو یم آورجا به حساب نمیرا ما در این ییخداو  ما مخفی کرده

السلام هیعل أمیرالمومنینو امثال السلام هیعل أمیرالمومنینخیلی بخواهیم احترام بگذاریم برای  .دهیمنمی
قدر بالا رفتند که خداوند توان یک همچنین اموری را به آنها آندر عبادت پروردگار  هااینبگوییم 

در  هااینکنیم که وارد این قضیه می ،کنیمر ما خدا را وارد این معرکه مییعنی این مقدا ،عنایت کرده
که خداوند آنها را برگزید و از نعمات و قدر مقرب شدند تا ایناین و قدر جلو رفتندعبادت پروردگار آن
 داد. هااینفیوضات خاصه به 

اصلا ما این  !کند خودش هیچ استدر را می الان دارد اینالسلام هیعل أمیرالمومنینکه اما این
 هااین !هاستهای وحدت وجودیحرف هااین !های صوفیه استحرف هااین !فهمیمها را نمیحرف
که البته هیچ ربطی  !و امثال ذلک استحلول های افراد قائل به حرف هااین !های متصوفه استحرف
 .چسبانیممیهمه چیز را به همدیگر  و فقط ندارد

ها حرفگوییم این که مییا این؛ شودکند و ماه دو نصف میکه پیغمبر با دست اشاره میاین
کنیم، از حساب و جواب و پاسخ و پرسش راحت میو کنیم خب خودمان را راحت میو تخیلات است 
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ل الله دارای این مقام، رسوکه کنیم توجیه می گونهاین ،که اگر گفتیم نه تخیل نیست و واقعیت داردیا این
یک  هست و دردارای این مرتبه وحی و  دارای این خصوصیت، دارای این موقعیت، دارای این فیض

کند که دعا میو وقتی کندبالاخره خداوند دعای او را مستجاب می و است موقعیتی وچنین حال هم
 ،خیلی بالا رفته است وا چون، دهدانجام میبرای او خدا هم این عمل را  ،خدایا ماه را دو نصف کن
 !دعایش مستجاب است

 ،حالا اگر به جای پیغمبر یک بچه چهار ساله پنج ساله بیاید و اشاره کند و ماه را دو نصف کند
شد؟ یعنی کاری که یک پیغمبر در مقام نبوت و در  هچ :کنیمیعنی صاف قفل می ،کنیممی 1همه ما هنگ

بچه که باید برود توپش را ، بچه که کسی نیست ،مراتب عالیه انجام داد حیازتمقام عصمت و در مقام 
 ،دنبالش راه بیفتد، بچه بلند شود ماه را دو نصف کند، این اصلا معنا نداردو بزند و ماشینش را کوک کند 

شد؟  همانیم پس چمی ،حالا اگر آمد و انجام داد .درست نیست و خیالات است هااینآقا  ؟شودمگر می
 .ریزدش به هم میاههم ،این امر غیرعادیو در کردیم برای خودمان در این اتفاق آنچه را که تحلیل می

؛ خب بچه که پیغمبر و ولی الهی باشدعارف  ،کند باید سالکگوییم حتما کسی که این کار را میما می
یکی باید دستش را ت، اسبچه که سلوک نکرده، بچه که عارف نیست، بچه که کاری انجام نداده نیست، 
اما اگر این  .توانیم درک بکنیمنمی ،دارد[ موقعیتی] چنینبچه یک هم ،بیایدپایین از پله درست  تابگیرد 

چه اشکال دارد بچه هم بزند و ماه را دو نصف  .هضمش خیلی آسان است ،حقیقت برای ما روشن شد
یک بچه سه ساله بیاید و  ،یک بچه ده ساله ،ساله هیچ اشکال ندارد، اصلا و ابدا، یک بچه هفت ؟کند

 ؟شود؟ اصلا مگر امکان داردمگر آقا اصلا می ،خورشید را نگه دارد
به  ،حضرت نمازشان را بخوانندکه دفعه در زمان حضرت سلیمان خورشید را نگه داشتند یک

دارد خورشید که مرتبه دیدند  یکو افتاد تأخیر به نمازشان  ،دیدند از لشگر و ارتشمی نساکه اینخاطر 
مازشان را نخورشید را نگه داشت که حضرت ، برخیا وزیر حضرت سلیمان بن آصف ؛کندغروب می
. دو بار هم در زمان بعد اتفاق افتاد که یکی در زمان خود رسول خدا بود. قضا نشودو نمازشان بخوانند 

ند و صاف اهخراب کرد آن را هاالان این وهابیو  در مدینه استکه  الشمس همین مسجد ردّ بار دریک
ما اتفاق افتاد. فقط یک زمین مسطحی است،  و نیست آن هیچ اثری از و نداهکردآسفالت اصلا  ،نداهکرد

این خواهی میتو  !بنده خدا .صاف بود، اصلا خیلی عجیب استاصلا دیگر چند دفعه که رفتیم 
از بین ببری که هست، السلام علیهمنین ؤلمامیرأکه او کند خدا میکه حکایت از اثر یک ولی را مسجدی 

خراب  ،کردچنین کاری را ابوبکر یا عمر میاگر یک همکه گیریم بر این می را ؟ حالا فرضهچ
                                           

1- Hang  تعلیق و اصطلاحا قفل شدن استکلمه انگلیسی بمعنای 
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 و .کردیددرست می]مقاله[ تا کره ماه اعلامیه و دفتر و کتاب و هزار تا و کردید کردید؟ بلند میمی
جا توانند از اینقورباغه را هم نمی یک ،رایک خروس  ،الشمس که سهل است ا ردالحمدلله که آنه

 یا یک اگر یک کاری !چنین کاری بکنندخورشید بخواهند یک هم د؛ حاشا که باآنجا بگذارنو بردارند 
ن حالا ای .زدندانداختند، بالای مناره نقاره میراه می ، کاه دودکردفضیلت ظاهری از آنها بروز می

زنید؟ کنید؟ چرا میچرا خراب میخب  ،گوید بابا من این کار را کردمآمده میالسلام هیعل أمیرالمومنین
 ؟ببرید بیرونتوانید از دلها آن محبت علی را می ،کنید با خراب کردن یک مسجد؟ شما خیال میهبرای چ
 توانید؟میمگر 

ارتباط تکوینی است یک  ،هاعصوم با دلتعلق امام معصوم، ارتباط امام م ،محبت امام معصوم
یعنی این ارتباط در ذات و کمون افراد نهفته . عزیزم نه ارتباط اعتباری، ارتباط یک ارتباط تکوینی است

با دو کلمه حرف طرف  ،دو کلمه حرف بزنید طرف علاقه پیدا کند بیایداین نیست که بخواهید  ،است
بین خودش و بین این مسأله ولایت ربط  ،انسان بفهمد نفهمد .ارتباط باطن است ،برگردد، این ارتباط

دارد، بین وجود بین حیوانات و ولایت ارتباط  ،کند]ایجاد[ نیست که بخواهد  ایبیند، مسألهدارد می
 .دارد وجود دارد، بین جمادات و ولایت ارتباط وجود نباتات و ولایت ارتباط

آمد در منین میؤلمامیرأگوید میکه وقتیاست،  مسیحی غیر دانمنمی یاآن طرف مسیحی است 
تسبیح  به کردندها و در و دیوار این خرابه با او شروع میتمام سنگریزه ،زداین خرابه و به ما سر می

، فهمدای نمیمسأله ،شودچیزی حالیش نمی ،شودکه اصلا هیچی سرش نمی است این یک آدمی .کردن
 یاین ارتباط ارتباط واقعی است، ارتباط تکوین .[کندودات را ادراک میولی این ارتباط ولایت با موج]

است، در ذات افراد این تعلق وجود دارد، در سرشت و کمون و ضمیر و نفس و حیثیت وجودی آن افراد 
را  هچ ،موجودی بگیری یا این چیزی نیست که شما بتوانی از کسی وجود دارد، این تعلق و این ارتباط

اگر بخواهی بگیری خودش عدم است، شما این ارتباط را بخواهی بگیری آن شیء  ،گیریخواهی بمی
 شود.شود، تبدیل به نیستی میتبدیل به عدم می

کنند حالا با این خراب کردن آن آثار شوند، خیال میاحمق بلند می مشت آدم نفهمِیک حالا 
 :است الدین سعدیشیخ مصلحاز قشنگی خیلی شعر  .بین ببرندتوانند از را میالسلام علیهمنین ؤلمامیرأ

 دی  بریب  ن م   ب  ر س  ر ش  اُ  یک  ی
 

 دی  ک  رد و د ظ  رخداون  د بس  تان ن 
 کن  دیم  رد ب  د م   نی  ا ک  هبگفت  ا  

 
 2کن د ینفس خود م   رمن که ب برنه  

بریدن تو به جایی  افتی پایین، با این بنمیخب  می برد، بنش را با اره ،دارد خهنشسته سر شا 
                                           

 ، باب اول.یسعد بوستان  2
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 ،رویشوی، خودت از بین میخودت نابود می ،شودخیال نکن آن درخت و شاخه کنده می ،رسینمی
مانی و عمرت رود، خودت که باید تربیت شوی در جهل و عناد میخودت استعدادهایت همه از بین می

با  ،به یک انسان کامل بشوی که تبدیلبرای این راها و بستر مناسب رسد و همه آن آمادگیبه سر می
 بری.کنی و همه را از بین میخودت دفن می

حالا نسبت به  ،گذارداثری است که بر خود انسان می دارد برای انساناولین اثر سوئی که  ،عناد
 .خب آن یک مطلب دیگر است ،نشود، حقایق گفته نشودبیان پوشی شود، مطالب بقیه یک مقداری پرده

یعنی تکدّر ضمیر و تکدّر نفس برای انسان  ،کندن اثر عناد این است که خود انسان را مکدر میولی اولی
افرادی که  برد.کند و از بین میکند و کور میحالت استعداد و آمادگی برای تجرد را خفه می ،آوردمی

اسم همین شیعه ولی  یعه، بهشحتی کاری ندارم  .های عجیبی دارندمعاند هستند نگاهشان کنید یک قیافه
، هایی که معاند هستندقیافه !الحمدلله بله ،کنیماز خودمان شروع می ،رویم سراغ بقیهحالا نمی ،معاند

صحبت آدم معاند  ،این صحبت گویی، میکنینگاه می هاآن صحبتبه  وقتی افرادی که ،معلوم هست
 .خواهد حق گفته شودیپوشاند، آدمی که نمآدمی است که جلوی حق را دارد می ،است

هست که واقع را  چهاما آن ،حرف زدن به کنندبا آدم شروع می و دمآآیند پیش ها میبعضی
، شودموضوع روشن میدفعه یک ،کندمی انپیچشکند و سوال گویند، بعد که آدم چند تا سوال مینمی

کند، نفع خودش است مطرح میچیزهایی که به  ؟گوییچرا این را نمی ،بگو ،بابا زبانت دربیاید
 ،کندها را مطرح مینآ ،برد به سمت و سوی خواست خودشداند طرف مقابل را میهایی که میحرف
 .گویدکه خودش کرده نمی را کاری ،گویدگوید، تقصیر خودش را نمینمیرا که واقع هست  چهاما آن

ما ، این کار را کردیم، این از این ! ماآقا گویندمیاز اول و  آیند پیش ماصاف می !ها نهبعضیاما 
 هااین .این کارهایی هم که دیدید کردم، خب این از ما، است ماکارهای  هااین و این کار را کردیم

حرکتشان در حرکت نفس راحت است،  هااینسیرشان سیر راحت است،  هااینحت است، اکارشان ر
جور افراد این .از موانع خیلی راحت است هاایند، عبور شوخیلی راحت پیدا می هااینتجرد نفس برای 

آقا من در این قضیه این کار و این کار را کردم، طرف مقابل من هم  :دنگویرا می انکه اول عیب خودش
هفتاد درصد او،  و خیلی خب سی درصد توگوییم می ، سیرشان راحت است.البته این کارها را کرد

 سی درصد او، درست شد؟و درصد او، هفتاد درصد تو  پنجاهو پنجاه درصد تو 
هی و  رویممی طرفطرف و آناینهی و  میچانیپیم یه ،یچانیمپمیهی  ،میآیمییا اینکه نه هی 

 بن پس این طرف تو باید شمر ،گوییم عجب آدمی استمیبرد، میبرد طرف میها را به آنعیب
تواند یک غیر از آن نمیوالا  !گویی باید یزید بن معاویه باشدیطور که تو داری ماین !الجوشن باشدذی
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ش اههم ؟ها چیستچاره مظلوم اصلا این حرفکنیم بابا بیبعد تحقیق می .چنین کاری انجام بدهدهم
یک یزید و شمری برای آدم درست  .تقصیر خودش است هاعیب و ایراد ههم ،تقصیر خودش است

 است. شده او چه ظلمی به که کندگریه میبه حالش زار زار مثل ابر بهار  ،نکندکند که آدم اگر تحقیق می
اری دور خودشان تا صعین خر ع و د، سیر ندارندنحرکتی ندار هااین ،دنای ندارجور آدمها فایدهاین

 این قسم هستند. هااین، ای از این حرکت عائدشان نخواهد شدگردند و هیچ نتیجهشب می
خود حضرت رسول خدا و در زمان خلافت بود در زمان بعد از دیگری الشمس  ردّ یک
گوییم ما می .این هم مرتبه دوم .در بابل اتفاق افتاد ،گشتندبرمیکه بعد از جنگ صفین  و أمیرالمومنین

این کار را  أمیرالمومنین  ،است چه کرده أمیرالمومنین ،است الشمس کرده ردّالسلام هیعل نیرالمومنیأمآقا 
واقعی  ،این ظهور !این کار را کرده خب بلهالسلام هیعل نیرالمومنیأمگوییم که میاین است. انجام داده

الشمس کند،  تواند بیاید ردّظهر الان متجلی شده است، معاویه نمیاست، یعنی این ظهور از این مَ
 .توانند بکنندالشمس نمی ردّ امثالهمعمروعاص و 
ما دو دیدگاه نسبت جا در این ،الشمس کرده ردّ السلامهیمنین علؤأمیرالمبینیم که ما الان میاما این

، است که نگاه کنیم ببینیم این علی الان چه مقامی پیدا کردهیکی این ؛توانیم داشته باشیمبه این مسأله می
چنین ، به او یک هماست وقعیت به او این اقتدار را دادهاین مقام و این م است و چه موقعیتی پیدا کرده
ممکن  نه غیر یعاد مرتبه ممکنِ چنین کار غیرکه آمده یک هم ،چنین قوتی دادهقدرتی داده و یک هم

 و اشکال هم ندارد واست  خب این یک دیدگاه. ممکن به حسب عادی را ممکن کرده است عقلی، غیر
منین و بین سایر افراد یک امتیازی ؤلمامیرأبه همین جهت بین و خب  است این دیدگاه اهل ظاهرلاخره اب

 کند.بعا وجود پیدا میطجا در این
جا واسطه برای بیند این علی در ایناین است که انسان می ،دیگر یدیدگاه وتر مطلب عمیق

ر را ظهِمُحقیقت و آن این ظهور الان دارد آن  و یعنی این واسطه است. ظهور و تجلی خدا در این قضیه
ر آن تجلی است در خارج و واست در خارج، ظهر ظهِمُآن  و بروز ظهوریعنی  کند.ی میمتجلّدر خارج 

جا هم خداوند بر حسب آن اراده که البته در این. شودنسبت داده می مسأله به آن اصل و به آن حقیقت
دهد که آید و نشان میکیه خودش میطور تکوینی خودش و مقام تربیت و تزتشریعی خودش و همین

 ظهر.این مَ ،جا باعث پیروی استظهر در اینظهر شما پیروی کنید، این مَباید از این مَ
ظهر را انسان در جای وقت اگر قرار باشد که این مَآن ،که درست شد و آماده شداین قضیه وقتی

نه  وقتی امامت به امام جوادِ گرید ،کند ربا را خودش یواقع برنامه ،ظهور نیا یبرا و بدهدخودش قرار 
افرادی که آمدند ؟! شودامامت مگر می !عجب آقا .کندکند، دیگر تعجب نمیتعجب نمی ،رسدساله می
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همین اصحاب ائمه بودند، خارجی  هااین ،در امامت امام جواد یا در امامت امام هادی تشکیک کردند
مورد و واقعا  السلام بودعلیهرضا رادی بود که مورد وثوق امام یونس بن عبدالرحمان یکی از اف .نبودند
ولی . کارش را درست کرد و جا گیر کرد و البته خدا عبورش دادخب بالاخره در این ، ولیبودوثوق 

نبود، از اصحابی که  هستند ولی از اصحابی که اهل معرفت ،چرا؟ چون یونس گرچه از اصحاب امام بود
 ،از اصحابی که اهل آن معرفت، اهل آن بینش، اهل آن شناخت ولایت هستند ق!هستند، عم اهل عمق

دانست، نه ولایتی را که در هر قالبی کرد و معتبر میآن ولایت را در سن و سال تصوّر می. نبود
 .گنجدمی

خب ما این را شنیدیم از  ،هلهاأالارضُبُتلساخُجةالْلاُلوی است که کس امام آن! امام این است
 ومی یال کونیما و ماکان به علمشنیدند از امام که امام  .بردحجت اگر نباشد زمین اهلش را فرو می ،مهائ
همه افرادی بودند که از اصحاب ائمه بودند، پای صحبتشان،  هااینخب  .دارد، شنیدند از امامة امیالق

دیدند، را می السلامعلیه رضاامام  .دیدندمی و شنیدندرفتند و میدرسشان، منزلشان، نهار و شام می
کلمات  ،چنین خصوصیاتی دیدندرا در یک همائمه این  هااین .را دیدندالسلام علیهموسی بن جعفر 

دفعه یک ،کردیمکه ما راجع به موسی بن جعفر احساس میآن ، اِه!کننددفعه نگاه مییک .ها را دیدندآن
همراه با آن مقام علمی امام و مقام ولایی و مقام  هاایناست؟ ام ام، یعنی این شود اماممی این بچه نه ساله

 ها،آن هم در کنار ن امامسفید و عمامه و قبا و عبا و س وزن و قد و ریشبرای ، تجرّد و انس و قرب امام
 .بفهمی نفهمی یک جایی داده بودند و خواهی نخواهی

 .و واقعا هم معتقد بودندکند یمموسی بن جعفر در زندان است و هر کاری بخواهد بکند 
در غل  .کندنمی یبرای او فرق ،کندبرای او زندان و بیرون فرقی نمی ،دانستند امام که در زندان هستمی

همان هارونی که روی تخت نشسته را . گردانداو میولی تمام عوالم ملک و ملکوت را  ،و زنجیر است
یعنی شما  ،رودکه از بین میرون در یک لحظه عدم است، نه ایننباشد ها واراده ا است. نگه داشته وا

تمام شد.  !شد عدمو  بینید تخت خالی استدفعه مییک ،کنید که روی تخت نشستهنگاه به هارون می
وقتی  ولی .بگردید ،کنیداش را پیدا میببینید جنازه ،تمام کره زمین را بگردید ؟؟ کجا دفن شدرفت کجا

توانید پیدا کنید، هیچ شما دیگر هیچ کجای کره زمین جنازه این مرتیکه را نمی ،ای عدم بکندامام اراده بر
بروید در سایر حضرت فرستاد کره ماه، بروید بگردید در کره ماه است؟  ،کره ماه هم بروید بگردید !کجا

دارد ذکر  ،در غل و زنجیر است، در سجده است ،امام در زندان است م.شود عددفعه مییککرات، 
رسد عقلمان نمیکه ما  ،گویددانیم چه ذکری امام میما چه می ،گوید یا اذکار دیگریونسیه در سجده می

 ،جبرائیل الان به نفس این امام زنده است ،گرداندمی وتمام عوالم ماسوی الله را دارد ا .گویدمیچه امام 
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بگوییم جبرائیل، عزرائیلی  او وجود ندارد که به یعنی اصلا جبرائیلی ،امام اراده کند جبرائیل عدم است
 شود عدم.می ،دیگر وجود ندارد که بیاید جانی را بگیرد

دفعه یک ،کردند در حدود فهم خودشانخب قبول هم می ،دیدنداین مطالب را می هااینوقت آن
 ،است طفل نه ساله ی که بعد از امام رضا هست یککس آنو السلام شهید شد دیدند امام رضا علیهمی

این چه اوضاعی  است! مانند، خدایا چه به سرمان آمدهمیو کنند دفعه همه هنگ میشود؟ یکمگر می
 غیر از اینگویند میطرف هم که از آن ،شود زمین خالی از امام باشدبعد از امام که نمی رآخ! است

گوید، میچرت و پرت  ،دهدیهای عوضی مدانم عموی حضرت آمده و دارد جوابنمی ،نیست شخص
کنند از دهد، سوال از روده میروده جواب می پرسند، ازمی سردرد از دانمنمی ،کنندسوال می او از

 !این چیست !اصلا این کیست ؟توجه کردید گوید.کجا می دانمنمی
حضرت  ،دپرسنمی شانسوالاتاز آنها که وقتی ،شوندالسلام وارد میدفعه امام جواد علیهبعد یک

بود،  هسوال چ که شوندگیج می هاایناصلا  .را]معرفت[ اندازند، دریای کنند دریا را راه میشروع می
منظورتان است؟ هیچی بابا  یک کدام ،دنگویمی و دنکندرست می آن سوال برایشِقّه حضرت هزار تا 

چون قبلش را درست نکرده، زمینه  ماند؟چرا می ،مانداین می. مان را پس گرفتیماصلا سوال !تسلیم
، است نفهمیدهقالب ظهر و در این امام را نشناخته، ظهور و تجلی حق را در این مَ ،قبلی را درست نکرده

 ،شودظهر نسبت داده میظهر نسبت داده و وقتی این ظهور و این تجلی به مَاین ظهور را به خود این مَ
کند، جا گیر میدفعه در اینیک ،کندمسأله تغییر پیدا می و شودکه یک چرخش پیدا میدفعه وقتییک

گویند امام جواد و امام همه می .السلامعلیه ی؟ به امام زمانسکچه رسد به شد؟ قضیه می هپس این چ
 و ما اصلا سراغ امام زمان را نگرفتیم تا حالا. هادی

یک طفل نه ساله متجلی  آید و ولایت خودش را درعمدا خدا می .همه ظهور خداست هااین
گنجد عزیز من، ولایت در که این مطلب را به ما بفهماند ولایت در قالب نمیتا این ،کند به عنوان ولیّمی

گنجد، ولایت یک حقیقت تجردی است، یک حقیقت توحیدی است و توحید از نقطه نظر ظرف نمی
واقعه توحید و قضیه توحید . داردا برنمیتکوین و از نقطه نظر تشریع در همه عوالم یکسان است، استثن

 .در یک جا اعمال شود و در یک جای دیگر اعمال نشود که و قانون توحید استثنا ندارد
بود؟ چهار سال یا پنج سال. شما الان  یسنچه السلام در این حقیقت ولایت در امام زمان علیه

کش، کش، عوالم ناسوت پیشگوییم پیشییک طفل پنج ساله را در نظر بگیرید، ما عوالم ملکوت را م
دانم کره زمین پیشکش، نمیهمه پیشکش،  ،دانم منظومه شمسی پیشکشکش، نمیکرات کهکشان پیش

پیشکش، قم پیشکش،  هاایندانم همه دانم استان مرکزی پیشکش، نمیپیشکش، نمی !بله ،کشور ایران
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آن ستون را بردارد  ،جانآجا بردارد بگذارد تواند این ستون را از اینیاین خانه، این بچه پنج ساله اگر م
کمترین چیزی  یعنی آمدیم کمترینِ. پیشکش هااینهمه  !بکند ،آوریمایمان می او ما به ،جابگذارد این
که  ای راین بچه پنج ساله این ستون است را قرار دادیم.امام که توانیم برای یک شخصی بگوییم که ما می
نارنجک، دینامیت  ،که بمبکه این سقف بیاید پایین، بدون اینبدون این ،جا جلوی من استدر این

بدون اینکه این  ،عوض کندستون جایش را با این  ،هااین حرف بدون برود هوا، سقف اینو بگذارند 
 اگر توانست؟ ،سقف ترک بردارد

که سهل است، قم که سهل است، کره زمین و  جااین بچه پنج ساله این برای حالا بیایی بگویی
جبروت برو در عالم ناسوت و ملکوت و  ،کهکشان و منظومه شمسی و تمام این افلاک همه سهل است

من الان  ،کنمیعنی الان که من دارم صحبت می. بقا دارد وماسوی الله به اراده آنی ا اینتمام  لاهوت،و 
 طرفاش را این، آن یکی کلهاست شدهمخفی ت، آن یکی پشتش بینم، یکی قدش بلندتر اسرفقا را نمی

یک توانم تماشا کنم، بعضی اوقات من که اینجا نشستم یک چهاردیواری را نمی .کند که ما را ببینیدمی
چرا؟ این چشم من  .این یکی پشت این است ،جا هستندکه افراد و دوستانی که در اینچهار دیواری 

دید  تیمحدودم و اهروی زمین نشست ،قانونی دارد، من هم که روی منبر نیستم یک ،یک محدودیتی دارد
. بیش از این مقدار ندارد ،برای من رویت دارند هااینمن همین است که این دوستانی که در جلو هستند 

افرادی که در سمت چپ هستند قابل رویت نیستند، وقتی به سمت  ،دارمجا برمیچشمم را که از این
چرا؟ محدودیت دارم، نقص  .بینمرا نمی هاایندوستانی که در سمت راست هستند  ،کنمه میچپ نگا

به من این  ،این محدودیت من، این مغلوبیت در تحت شرائط و قوانین زمان و مکان ،دارم، این نقص من
ر سمت که درا دوستانی  ،کنموقتی که دارم به سمت چپ نگاه می ،دهد که در آن واحداجازه را نمی

 خواهید بکنید بکنید،حالا هر کاری میبینم، هر کاری بکنند بنده نمی هااینراست هستند ببینم، الان 
که بینم، برای اینمن نمی ،خواهد بکنند یواشکیهر کاری دلشان می هااینکنم که نگاه به شما میوقتی

این آن  ،مت به آن سمت برگردانمهر دو را ببینم مجبور هستم سرم را برگردانم، دیدم را از این س
 بینم.می جاآنچه را که من در این و اقتضائات من است

در همان حال واحد به تمام مخلوقات  ،خوردامام کسی است که در حال واحد که دارد غذا می
 ن حرفی که، با ایهنگ کردندکنم رفقا هم کند، ببینید چه خبر است، خیال میماسوی الله دارد نگاه می

، مسأله ولایت یعنی این ،نکنید چه مل بکنیدأخواهید هنگ نکنید، چه تخواهید هنگ بکنید میمی زدم.
 .، یعنی ذات پروردگارو صرف الوجودی که چند شب پیش صحبت کردیمبسیطة یعنی همان حقیقت 

غافل  ،قی که خلق کردهتوانید تصور بکنید ذات پروردگار در یک لحظه از یک ذره از آن خلائآیا شما می
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دیگر، یعنی خدا که این همه خلائق را خلق  ستگوییم خداچون می !چنین چیزی؟ نهشود هممی .باشد
کار  هنفهمد دارد چو ، در یک لحظه از یک دانه غافل شود و مثال مجرد و غیرمادی ،خلائق مادی ،کرده
 این اصلا محال است و دیگر معنا ندارد. ،کندمی

همین عمل را و همین نحوه نگرش را و همین نحوه استیلا . دهدرا امام دارد انجام میهمین کار 
السلام در هر آنی و در هر امام علیه ،هم در وجود هم در بقا رارا، یت در بقاء و همین نحوه اعمال علّرا 

ی تمام عوالم ول ،در زندان است است و آن موسی بن جعفر در غل و زنجیر .دهددارد انجام می ایلحظه
تمام  ،السلام معدوم شودیعنی اگر در آن حال امام علیه .کندس او بقاء و حیات پیدا میوجود دارد با نفَ

که امام رضا مگر این ،که امام بعدی بیایدخلائق در عالم وجود همه معدوم خواهند بود، مگر این
بن جعفر این پست رابطیت بین خدا و  گیرد، از موسیبتحویل  از پدرشپست را و  بیایدالسلام علیه

که الان به دست و گیرد تا اینامام جواد تحویل می ،امام رضا از دنیا برود .گیردبخلق را امام رضا تحویل 
 شود. این قضیه امام به این کیفیتدارد این مسأله انجام می   ارواحنا فداه   به اراده حضرت بقیة الله

 است.
شما وارد شوید بگویید این امام جاست و اینور کنید یک بچه پنج ساله تص ،حالا اگر فرض کنید

کنیم، چرا؟ چون ما تا حالا در ظاهر داریم حرکت می !شد هچ !شد هشود؟ خدایا چمیچه  ،زمان است
حالا یک خرده  گوییم امام هم همین استکنیم و میبینیم، ما به توان خودمان نگاه میما فقط ظاهر می

حالا متوجه شدید؟  ؟گویندحالا فهمیدید امام به چه کسی می. کنیمبه همین توان داریم نگاه میبالاتر، 
گویند؟ لفظ امام را امام به چه کسی می داریم؟! مان؟ غیرتها غیرت داریم نسبت به اماموقت ما شیعهآن

کند به ارد با شما صحبت میباید امام گفت؟ به کسی که در همان آنی که دکه باید در کجا به کار برد؟ به 
نگاه و گذرد که چه دارد مینه این ،بالاتر از این ،گذردتمام عوالم وجود اطلاع دارد که چه دارد می

کند و جامه افتد در وجود خودش اجرا میها اتفاق میآنچه را که برای آن !خیره ن ،کند در مانیتورمی
طور نیستیم، اگر این ،کند ببیند چه خبر است. مار نگاه نمیپوشاند، امام در تلویزیون و مانیتوعمل می

یک    بیندچشممان که نمی  یک دوربین باید آنجا بگذاریم  ،بخواهیم ببینیم پشت آن اتاق چه خبر است
در حیاط  ،گذردپشت خانه چه می ،گذردبینیم در آن اتاق چه میبعد می ،جاگذاریم اینهم میمانیتور 
 نیستیم. جاآن خودمان ،گذردچه می

خود  ،شودای که دارد انجام میخود آن حادثه ،شودامام خود آن عملی که دارد در خارج انجام می
که تماشا کند، خود آن واقعه در وجود امام و در نفس کند نه اینآن حادثه در وجودش دارد شکل پیدا می

 .همه برای چیست؟ به خاطر جهل ماست هااین. کندکند و شکل پیدا میامام دارد تحقق پیدا می
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اینجاست که ائمه و اولیاء آمدند ما را از این عرفان ظاهر و معرفت ظاهر به امام و ولایت و توحید 
آیی علی را، امام حسن را، امام قدر میبیرون بیاورند، عبور بدهند، بگویند درست است شما همین

بسیار خب کار  ،رویبا وجود علی دنبال معاویه و عمروعاص نمی دهی،حسین را بر دیگران ترجیح می
روی، روی، با وجود امام حسین دنبال یزید نمیکنی، با وجود امام حسن دیگر دنبال بقیه نمیخوبی می

به جای  هااینخب  ،رویحنبل و ابوحنیفه نمی :اهل تسننائمه با وجود امام صادق دنبال منصور و آن 
ولی به همین مقدار اکتفا نکن، اگر به همین مقدار اکتفا کنی آن وقت مثل یونس بن  ،خود همه درست
رود می !شود این امام باشدمگر می :ماندافتد میوقتی چشمش به امام جواد میکه شوی عبدالرحمان می

، ا رفتمان رفت، امام رضکس شدیم، امامگیرد، ای داد بدبخت شدیم، ای داد غریب شدیم و بیماتم می
دانم حالا جریانش مفصل است و یک کتک آیند و نمیزند در سرش که بعد آنها میمی ،نداریم امام دیگر
بینند دفعه میآید آنجا یکآن می .آوردهمان کتک حالش را جا میخورد از یکی از آن اصحاب، هم می

 خب بفرما دیگر این امام !جابیایید اینگفت   و به اسم    شماشما و گفت شما و  و یک شخصی آمد
گردید شما که دنبال امام می ،بلند شوید بیایید شما را صدا کرده، به اسم و ، یک نفر را فرستادهاست
در آنجا تشریف  امام جواد حضرتو شدند السلام علیهبینند وارد منزل امام رضا روند میمی .بیایی
  .دارند

که در یک مرتبه بمانید، که بالا بیایید، نه اینبال ما هستید برای اینگویند شما که دنمی هااین
که بالاتر وقتی ،بالاتر بیایید ،حرکت کنید، توحیدتان قوی شود، تجردتان قوی شود، بصیرتتان قوی شود

نار خودتان جریانات را ک ،زنیدکنید، خودتان موانع را دیگر کنار میمیرفع وقت دیگر موانع را آمدید آن
کنید. بسیاری از کنید، حل میآید آن مطالب را هضم میخودتان قضایا و مطالبی که پیش می ،زنیدمی

ش به خاطر این است که ما آن حقیقت توحید اههم هااین ،افتدمطالبی که برای ما اتفاق افتاده و اتفاق می
ین دنیا و در اجتماعات و مسائل مختلف وقت در قضایا و حوادثی که در اطور که باید درنیافتیم، آنرا آن

شویم. توجه دفعه دچار نوسان و دچار اشتباه و قضاوت خلاف مییک ،آیدبرای ما به وجود می
 !کنید؟ این است قضیهمی

که تو را مرحوم آقا  ،خیلی قبل و قبل عرض کردم و اگر رفقا یادشان باشد در قضایای قبل و مسائل قبل
فقط برای  ،گیریدی و به عنوان یک عارف او را انتخاب کردی و از او دستور میبه عنوان استاد برگزی

های مهم باید از او مدد بگیری که دستور است یا در مسائل مهم و قضایای مهم و حوادث و پدیده
ات، کتاب دعا را نشستی در خانهمیخب ؟ یآمد یونسیه مرحوم آقا برای ذکرپیش آیا فقط  ؟گیرینمی

... در قرآن هم هست دیگر،  و کردیکردی، قرآن را باز میباز می
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ای یک مرتبه بیایی یک دیگر نیازی به آمدن پیش مرحوم آقا نداشتی که هفته  ﴾78 ﴿الأ نبياء،
 ریسا طورنیهم و هستی که در خدمت بزرگان و اولیا خداساعت با ایشان صحبت بکنی و مست از این

  .افراد
رای چه روزی تو این فرد را و این شخصیت متمایز از سایر افراد را انتخاب کردی؟ برای آن ب

. برای آن روز خواستی ؛نتواند به تو کمک کند ،تاروزی که بیاید که دیگر عقلت، فهمت، مقدار بینش
برای آن روز  هااینآن روز است، همه متعلق به  هااینمام ت ؟چرا آن روز ترک کردی و گذاشتی رفتی

بینی او تکلیفی که میزند، وقتیبینی او حرفی به تو نمیکه میوقتی ،بینی ایشان نشستهکه میاست. وقتی
 تو که بهگوید حرکت کن، وقتینمی تو که بهگوید برو، وقتینمی تو که بهکند، وقتیرا متوجه تو نمی

 ؟خیزیکنی؟ چرا برمیروی؟ چرا این کار را میشوی سر خود میخب چرا بلند می ،د برو آنجاگوینمی
چرا در فلان مسأله بدون گرفتن نظر او و ؟ دهیکنی؟ چرا کار را بدون اجازه او انجام میچرا حرکت می

 .کنی؟ چرا چرا خیلی زیاد استاز پیش خود اقدام می ،اورأی 
بیند وقتی می ،کندنگاهت میو ایستد شود که او میاش این مینتیجه شود؟اش چه مینتیجهخب 
، چون اگر بگوید نرو گویدمی طرفطرف و آنبا اشاره و این ،گوید نرو، البته چراروی نمیتو داری می

در کنایه، به  ،متوجه تو بشود، در خفاضرری خواهد که آن دیگر مخالفت علنی است، او نمی یو برو
 ،منتهی چون ما این دید را نداریم، چون این بصیرت را نداریم .رساندب را میصریح مطل طور غیر

کند و یک جریانی که دارد تغییر می ،شودکنیم به یک حال و هوایی که دارد عوض میدفعه نگاه مییک
زی یک چی ،شودخبرهایی می دارد یکآقا  ؟این چیست ، هانشودمیعوض یک اوضاعی که دارد 

 شود.می
آن حالت شوق و آن حالت غلیان و  ،هاها در دل بعضی از دوستان و خیلی از آنمن در همان زمان

خوردم و میتأسف کردم و مشاهده می شوند راآن حالت عدم استقرار را که همراه با جماعت و افراد می
پس  ؟های سه شنبهشبپس کجا رفت آن  ؟های با این بزرگآن مجالست جاستخوردم پس کمیتأثر 

ها مختص همان زمان بود؟ تو آیا فقط این حرف ؟هاها و آن حرفها و آن مجالستچه شد آن صحبت
هیچ با خود فکر نکردی  ،آمدطور اشک از چشمانت میشنیدی و همینها را میکه آن موقع این حرف

ترتیب  آنها بیاوری در ذهنت و به یک روزی است که باید در آن روز این مطالب رابرای  هاکه این حرف
ها آیا آن حرف ؟تمام شدو  گریه و زاری کردن فقط همان موقع ؟عمل بپوشانی هجام آن اثر بدهی و به

برای همان روز  ،ها را پدر ما فقط آن موقع برای همان موقع زدهمان موقع است؟ این حرفمتعلق به 
 !؟دیگر نه ظهر،روز جمعه ساعت یازده یک ساعت قبل از  ،فلان
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ها را زد که تو را آماده بکند برای ده سال بعد، برای پنج سال بعد، برای هفت سال بعد این حرف
شد و تو برای ده سال دیگر داشت به تو زده می را این مطالب که در آنجا خلاصه به راه خلاف نروی.

کار  هاآن گرفتی، رویرا می هاایندرحالی که باید  .ها برای همان موقع استکردی این حرفخیال می
شد راحت از سال بعد هم که میوقت دهآوردی، آندادی، مطالب را درمیمانور می آن کردی، رویمی

 .که مطلبی باشدبدون این ،که صدمه بخوریکردی بدون اینجریان عبور می
گویند، البی را که بزرگان میمطزنند، ها را برای آن موقع نمیاین است قضیه که بزرگان حرف

دفعه این دفعه ممکن است برای پانزده سال دیگر شما باشد، یکیک ،کنندها مینصائحی را که آن
ها ممکن است برای پنج سال دیگر این حرف ،شما باشد دیگر ها ممکن است برای بیست سالحرف

که ، تا اینو عمل کرد مانور داد آن یشما باشد، لذا باید از الان این مطالب را گرفت و فهمید و رو
دفعه رو یک ،رسد به یک جریانکند که وقتی میدفعه انسان یک حالت استعداد و آمادگی پیدا مییک
راه خودت  و صدایت درنیایدگوید: استاد میاین جریان چیست؟ آقا پس  :گویدمی و کند به استادشمی

هیچی نگو، سرت را بینداز  تو روشن شده، به کسیبرای ه مطلبی کاز را برو، مسیر خودت را طی کن، 
 .برو و پایین

آن ولی  ،ده سال پیش بوده، یعنی از ده سال پیش آن استاد از است او این آمادگی که الان برای
افتد از ده سال داند که چه جریاناتی برای این در شرف تکوین است و چه مسائلی دارد اتفاق میخدا می

. آماده شود کمکم کمکه این کمتا این تلنگر را زدن ،تلنگر را زدن ،کند تلنگر را زدنپیش شروع می
و  رسدمی ای از اقتدار نفسانیکم انسان به یک مرحلهکم ،دفعه انسان آماده شودیکنیست که  طوراین

حاصل یک قدرت تحلیل و قدرت هضم و قدرت برخورد با مسائل مختلف و جریانات متمایز برای او 
هفت سال کار دارد، پنج سال کار دارد  ،شود، ده سال کار دارددفعه پیدا نمیاین قدرت یک ،شودمی

  شنیدن و عمل کردن به این مطالب. بسته به میزان استعداد تلقی شخص در
ی که آنهای. طوری که باید و شاید اطلاع نداریماین مطلبی است که اغلب ما از درک این مطلب آن

منین بودند ؤلمامیرأآنهایی که در زمان  ؛در زمان پیغمبر بودند دچار همین اشکال و همین اشتباه شدند
دچار همین اشتباه آنهایی که در زمان بزرگان و اولیاء خدا بودند  ؛ خیلی ازدچار همین اشتباه شدند

شتباه را مرتکب نشدند، مثل مرحوم این ا !نه هااینالبته خب بله در میان آنها شاگردانی بودندکه شدند، 
 .آقا

آن  ،کردندفرمودند ما هر مطلبی را که آقای حداد بیان میعرض کردم خدمتتان کرارا که ایشان می
نجا بودند ما آ رآخ. دنزنمی اد برای منم که ایشان این حرف را داریگرفتمی انمطلب را اول به خودم
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آقای  :ریختندشان را میآنها چایی ،زدندحرف مییک ای حداد دیدیم افرادی در آنجا بودند وقتی آقمی
دارد  واین حرفی که ابه آقا  !نداریم یکار اشبقیهبا داشته باشیم و چایی و قهوه را بخوریم و  یحداد
من در همان موقع  ها نداریم.ما کاری به این حرف...  !گویدبرای دیوار که نمی! زند گوش بدهمی

دو روز  !برو جوجه (هاگفت یکی از همینبه من می) !گفتند برو جوجهن میبه م ،کردماعتراض می
، این غلط است، کاری به تو ندارم ، گفتم چه جوجه چه خروسکنی[می ر نظراظه]ا است آمدی برای ما

خواهی بگویی میچه هر  ،که نیستیم ، مرغمرغ یا گویی جوجه یا خروساین روش غلط است، حالا می
همین مسأله آنها را به . این روش غلط است و بعد هم معلوم شد که غلط است ،استبگو، این راه غلط 

 روند.انداخت و هنوز هم که هست بر همان قعر فرومیدرقعر هلاکت و قعر جهنم 
این  ،ما نیاز به درک این مسائل نداریم ،همین قضیه که ما نیازی به فهم این مطالب نداریم

که مطلب جا هستیم پس این مسأله تمام است، در حالیهمین که ما این ،شودهایی است که زده میحرف
لله تتمه ءاشادهند که انبه این شکل و به این کیفیت نیست. من خسته شدم دیگر رفقا اجازه به ما می

 اگر خدا توفیق داد در خدمتشان باشیم. باشد و های بعدمطالب برای شب
 

ُعلُّمُمدُوُآلُمُمدُاللهمُصل


